
تواند نجات پيدا کند. هيچ گناهي نيست مگر  انسان از شرک نمي  ;خطر گناه اين نيست که معصيت است، خطر گناه اين است که شرک است

گويد اکثر مؤمنين مشرک مي  ﴾مشُرِْکُون  همُْ  و   إلِاَّ  بِاللَّهِ  أ کْث رُهمُْ  يُؤْمِنُ  ما  و  ﴿شرک در کنار آن هست. اين آيه نوراني که فرمود:    اينکه يک گوشه 

يا در برابر خداست يا همتاي خداست؛  ؛ مقابله يا معادلهکند، يا هستند، چگونه مشرک هستند؟ براي اينکه انسان دو خطر او را تهديد مي 

 طور است.در هر گناهي اين ;چه بخواهد چه نخواهد، يا مقابل يا معادل است

بيان مطلب اين است که اگر کسي معصيت و خلافي کرده، اگر نسبت به حکم، جهل قصوري داشت، يا نسبت به معصيت جهل قصوري 

شود,  برطرف مي   يا اکراه داشت يا اجبار داشت يا الجاء داشت, همه اينها با »حديث رفع«  داشت؛ يا غفلت داشت يا سهو داشت يا نسيان داشت

. پس اگر به يکي از علل و عوامل  کندها جايي معصيت است که شخص »عالماً عامداً« دارد خلاف مي تن ;اينکه معصيت نيست

  کنيدمي تحليل را اين شما وقتي کند،مي گناه دارد «اگر »عالماً عامداًباشد که با »حديث رفع« برداشته شده و معصيت نيست. 

  عمل بايد من نظر  به ولي ;ندارم هم عذري هيچ  شنيدم، هم  من گفتيد، را اين شما ! خدايا که است  اين آن معناي

تا انسان مشرک نباشد گناه  ;گويد: هر گناهي که شما تحليل بکنيد, بازگشت آن به شرک استست که صدر الدين قونوي ميا اين .بکنم

شود ک فّار عنيد. شيخنا الاستاد  کند و ميکم اضافه مياينکه خطر هست و گناه را کم  ;﴾مشُرِْکُون همُْ و  إلِاَّ بِاللَّهِ أ کْث رُهمُْ يُؤْمِنُ  ما و ﴿کند: نمي

 رحمت کند ـ فرمود:اي ـ را خدا  مرحوم حکيم الهي قمشه

 نيست  همه اين سجود ترک بوالبشري  بر ورنه   ٭٭٭جرمش اين بود که در آينه عکس تو نديد 

اما  ;خوانندها نماز نمييک سجده نکرده شيطان، اينکه از ازل تا ابد ملعون باشد, يعني چه؟ گناه ابليس اين نبود که سجده نکرد، خيليحالا 

 مِن   کان  و ﴿ ولي من نظرم اين است. گناه ابليس, شرک و استکبار بود:  ;شوند. گناه او اين بود که شما نظرتان اين استملعون ازل و ابد نمي 

درباره   ;يده و ذخيره شده استلاي هر معصيتي، تنبود، نه صِرف ترک سجود و اين صريحاً در کار او بود که او شده مشرک. در لابه  ﴾الْکافِرين

ولي من نظرم   ;کند, وقتي که مشمول »حديث رفع« نشد يعني خدايا! تو اين را گفتيهر معصيتي. هر معصيتي وقتي انسان آن را تحليل مي 

   اين در صورت مقابل قرار گرفتن است. ;رهدداند که چه وقت مي اين است. اين است که انسان از اين خطرِ گناه نمي

گويد خدا را شکر که توفيقي  دو؛ مي  ﴾ اللَّهِ ف مِن  نِعْم ةٍ مِنْ بِکمُْ  ما و ﴿ ، يک؛ ﴾تُحْصُوها لا اللَّهِ نِعْم ة  ت عُدُّوا إنِْ  و ﴿وقت است که انسان برابر  يک

دهد, م شديم. خدا را شکر که به ما علم داد، يا کارهاي ديگر انجام مي پيدا کرديم يا راه دانشگاه يا راه مدرسه، چهار تا کلمه ياد گرفتيم و عالِ

گويد:  زند که اين حرف قاروني کم نيست, ميخدا را شکر که به ما مال داد, عزت داد, آبرو داد, اين خدا را شکر! اما يک وقت حرف قاروني مي 

بينيد  من خودم سي چهل سال حوزه يا دانشگاه زحمت کشيدم و به اينجا رسيدم. اين را شما بررسي کنيد مي ﴾عِنْدي علِمٍْ ع لي  أُوتيتُهُ إِنَّما﴿

گوييم خودمان چهل سال زحمت ها را او به ما نشان داد, قدم به قدم او ما را بُرد، ميگوييم تمام اين راهديگر نميآورد,  که سر از معادله در مي

من خودم زحمت کشيدم و مال  ;﴾عِنْدي علِمٍْ ع لي أُوتيتُهُ إنَِّما﴿کشيديم و به اينجا رسيديم. مگر آن قارون بدبخت غير از اين گفت؟ گفت: 

مثل مقابل قرار دادن آن معصيت کار است در برابر    ;اين معادل قرار دادنِ حوزوي و دانشگاهي کار خود را در برابر خداستهمين!    ;پيدا کردم

  إلِاَّ  بِاللَّهِ أ کْث رُهمُْ يُؤْمِنُ  ما و ﴿دانند:  منتها نمي ;لذا اين آيه فرمود اکثر مؤمنين مشرک هستند خطر ما همين معادله يا مقابله است؛ خدا. 

گيرد.  ما تا از اين نجات پيدا کنيم سخت است, اين عقبه کئود است, وگرنه صِرف گناه عملي را ذات اقدس به اين شدّت نمي   ﴾مشُرِْکُون  همُْ  و 

 گويند اهل مراقبه باشيد, اهل محاسبه باشيد, همين است. اينکه مي 

 کنند که چه طوري مؤمن مشرکاز وجود مبارک حضرت سؤال مي  ﴾مشُرِْکُون همُْ و  لاَّإِ بِاللَّهِ أ کْث رُهمُْ يُؤْمِنُ ما و ﴿ در ذيل همان آيه نوراني 

يا اولّ خدا, دوم فلان شخص! خدا اوّلي نيست که دومي داشته باشد خدا کسي   گويند: »لولا فلان لهلکت«هستند؟ فرمود همين که مي

شد. بايد بگوييم خدا را شکر که از آن راه مشکل ما را حلّ کرد، خدا را شکر به وسيله فلان  نيست که اگر ديگري نبود مشکل شما حلّ نمي 

 شخص مشکل ما را حلّ کرد.

 

 


